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تخریب با سوءاستفاده از لباس پلیس

مشکلات اپلیکیشن اسنپ رفع شود
اپلیکیشن اسنپ با تمام مزایایی که دارد، مشکلاتش هم کم نیست. 
مثلا بعضی اوقات لوکیشنی که از داخل خانه انتخاب می کنیم، با 
لوکیشنی که از دم در ساختمان انتخاب می کنیم، یک کوچه فرق 
دارد. استفاده از بن تخفیف جهت خرید از اسنپ فود هم، شرایط 
از پیش تعیین شــده ای دارد. مثلا چند روز پیش من قصد خرید 
یک کیلو مرغ را داشتم، درحالی که برای استفاده از بن تخفیف باید 
حداقل 3کیلو سفارش می دادم. افزوده شدن گزینه عجله دارم هم 
باعث شده که رانندگان درخواست عادی را قبول نکنند تا مسافر 

مجبور به استفاده از این گزینه و پرداخت پول بیشتر شود.
کبریایی از تهران

خط اتوبوسرانی عالیشهر به بوشهر مجدداً راه اندازی شود
عالیشهر در۲۰ کیلومتری بوشهر، محل اقامت بسیاری از شاغلان 
در شــهر بوشــهر اســت؛ به همین دلیل روزانه حجم انبوهی از 
مسافران از عالیشهر به بوشهر و به عکس در آمد و شد هستند ولی 
متأسفانه خبری از خط اتوبوسرانی یا تاکسی های خطی نیست. 
به گفته ساکنان قدیمی تر این شهر، تا اسفندماه 14۰۰دارای خط 
اتوبوســرانی بوده اما به دلایلی بعد از آن خط اتوبوسرانی ندارد.  
تقاضا می شود مسئولان با درک شرایط اقتصادی و آزردگی خاطر 
مردم نسبت به راه اندازی خط اتوبوسرانی در این مسیر، اقدام کنند.
اکبری از بوشهر

قدردانی 
بابت آسفالت معابر از شهرداری زنجان سپاسگزاریم

هرچند که مسئولان شهری ســعی دارند وظایف خود را با دقت 
و در نخستین فرصت انجام دهند اما وقتی در انجام وظایف خود 
سرعت عمل و دقت دارند، باید قدردان تلاش آنها بود. بابت ترمیم 
و بهسازی آسفالت معابر شــهر زنجان قدردان تلاش  مجموعه 

شورای شهر و شهرداری زنجان هستیم.
مقدم پوری از زنجان 

داروی سرماخوردگی کمیاب است
با توجه به شیوع بیماری های ویروسی و افزایش مراجعات مردم 
به درمانگاه ها و داروخانه ها، چرا داروی سرماخوردگی باید کمیاب 
باشد؟ این در حالی اســت که چند روز قبل، وزیر از ورود حجم 
انبوهی از داروها به کشور خبر داد. به نظر می رسد در سایه نبود 
نظارت یا ناکافی بودن آن، شبکه توزیع دارو دارای اشکالاتی است 
وگرنه داروی سرماخوردگی که بخش عمده آن تولید داخل است، 

نباید کمیاب باشد.
داوری از تهران 

مسئولان تبریزی، در مورد پیشرفت پروژه مترو توضیح بدهند
متروی تبریز ۲۰سال قبل کلنگ زنی و ساخت آن آغاز شد. در سال 
97بعد از فراز و فرودهای بسیار، مترو آغاز به کار کرد اما بعد از آن 
هیچ پیشرفتی نداشته است. جا دارد مسئولان شهر تبریز به مردم 
توضیح دهند که گره کار کجاست و کارشناسان خُبره فن اعلام نظر 
فرمایند که دلیل عدم پیشرفت در این پروژه عظیم در کلانشهری 
مهم چیست ؟! اگر سوءمدیریت است برطرف شود و اگر تخلفات 
درون سازمانی و یا سهل انگاری است مسببین آن شناسایی شده و 
از کار برکنار شوند و اگر دلیل آن کمبود بودجه است، آن هم اعلام 
شود. هم اکنون با وجود ترسیم 5خط برای نقشه مترو تبریز، مردم 
این شهر از 7۰درصد یک خط بهره مندند که چنین وضعیتی در  

شأن کلانشهر تبریز و مردم مومن و خداجو و انقلابی آن نیست.
مولوی از تبریز

پله برقی های مترو ایستگاه شهید بهشتی، نیاز به تعمیر دارد
مدت هاست که پله های برقی ایستگاه شهید بهشتی خراب است. با 
توجه به پرتردد بودن این ایستگاه، از مسئولان مترو درخواست داریم 

که هرچه زودتر نسبت به تعمیر و راه اندازی مجدد آن اقدام کنند.
مهدوی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

شهادت تکاور پلیس در درگیری با اشرار
درگیری مأمــوران انتظامی با 
اشرار در ایرانشــهر به شهادت 
یکی از مأموران و مجروح شدن 

3مأمور دیگر منجر شد.
به گزارش همشهری، عصر روز 
یکشنبه مأموران یگان تکاوری 
11۲ عمــار ایرانشــهر هنگام 
گشــتزنی در حوالی روستای 

خیرآباد از توابع شهرســتان ایرانشــهر، مــورد حمله گروهک 
تروریســتی قرار گرفتند. در این درگیری تروریست ها اقدام به 
تیراندازی به ســوی خودروی یگان تکاوری کردند که منجر به 

انفجار و آتش گرفتن خودرو شد.
سردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در 
این باره گفت: مأموران با رشادت و ایستادگی گروهک تروریستی 
را زمینگیر و یک نفر از تروریست ها را به هلاکت رساندند. در این 
حمله متأسفانه یکی از مأموران پلیس شهید و 3همکار پرتلاش 
دیگرش مجروح شدند. همچنین پس از پایان درگیری از گروهک 
یک دستگاه پژو 4۰5سرقتی و ۲ قبضه سلاح کلاشنیکف با تعداد 
زیادی فشنگ جنگی و یک قبضه ســلاح آرپیجی 7 با ۲پرتابه و 
خرج کشف شد. فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
ادامه داد: تلاش برای دســتگیری دیگر عاملان شهادت پلیس 
وظیفه شناس آغاز شده است.  براساس این گزارش، شهید محسن 

رضایی اهل زاهدان و ساکن شهرستان ایرانشهر و مجرد بود.

کوتاه از حادثه بررسی فیلم های منتشر شده تحت عنوان تخریب اموال مردم توسط یگان ویژه نشان می دهد این افراد پلیس نیستند

»مامــوران پلیس درحالی کــه باتوم  به دســت دارند و 

داخلی
خشمگین هستند مشغول تخریب موتورسیکلت های 
پارک شده در خیابان می شوند و حتی به شیشه برخی 
خانه ها هم رحم نمی کنند.« این صحنه ای وحشتناک از فیلم کوتاهی است 
که این روزها در شــبکه های اجتماعی تحت عنوان تخریب اموال مردم 
به دست نیروهای ضدشورش منتشر شده است، اما آیا واقعا این افرادی که 

در فیلم می بینیم مأموران پلیس هستند؟
به گزارش همشــهری، این روزها خیلی ها درباره فیلم منتشــر شده در 
شبکه های اجتماعی درباره تخریب اموال عمومی به دست مأموران پلیس 
صحبت می کنند، اما اغلب با دیده تردید به این تصاویر نگاه می کنند. مگر 
می شود مأموران پلیس که باید حافظ جان و مال مردم باشند، دست به 
تخریب اموال آنها بزنند؟ آیا این فیلم ها واقعی است؟ در پشت پرده چنین 

تصاویری چه افرادی هستند و با چه اهدافی دست به این کار می زنند؟
روز گذشته حجت الاســلام احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی 
نیروهای مسلح در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به فیلمی که 
اخیرا در فضای مجازی منتشر شده که پلیس را در حال تخریب و شکستن 
موتورسیکلت های مردم نشان می دهد، گفت: پس از بررسی کامل فیلم 
و انجام تحقیقات لازم در موقعیت وقوع آن، مشخص شد که محتوای این 

فیلم از اساس کذب بوده و صحنه سازی صورت گرفته است.
او ادامه داد: نوار سفیدرنگی که در کلاه افراد به ظاهر پلیس داخل فیلم 
دیده می شود، اساسا در کلاه  نیروهای یگان امداد و یگان ویژه پلیس وجود 
ندارد؛ ضمن آنکه بعضی از باتوم هایی که در این فیلم در دست افراد به ظاهر 
پلیس قرار دارد، متفاوت از باتوم های نیروی انتظامی است و افراد نمایش 

داده شده در فیلم از مأموران نیروی انتظامی نیستند.
این اظهارات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در حالی است که مرکز 
اطلاع رسانی پلیس تهران نیز در رابطه با تصاویر منتشر شده از 3فردی که 
با لباس پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی می کنند، توضیحاتی ارائه 
داد. در این اطلاعیه  آمده است: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که 
در آن 3نفر با پوشیدن لباس هایی شبیه به لباس پلیس اقدام به تخریب 
اموال شهروندان می کنند، بررسی هایی در این باره آغاز و مشخص شد که 
این افراد پلیس نبوده و با ظاهری شبیه به کارکنان یگان امداد با استفاده از 
شرایط موجود به دنبال مخدوش کردن چهره پلیس هستند و دستگیری 
این افراد فرصت طلب در دستور کار قرار دارد. پلیس خود را همواره خادم و 
خدمتگزار مردم می داند و همه تلاش خود را به کار بسته است تا از امنیت، 
آرامش و آسایش خاطر شهروندان صیانت و پاسداری کنند و به طور حتم 

اینگونه برخوردهای سخیف به هیچ عنوان مورد تأیید پلیس نیست.
پیش از این نیز سردار اشتری، فرمانده کل انتظامی کشور از دستگیری 
افرادی که در اغتشاشــات با ظاهر پلیس به مردم تیراندازی می کردند، 
خبر داد. او گفته بود: افرادی را دستگیر کردیم که در نقش پلیس اقدام 
به تیراندازی در بیــن جمعیت می کردند. این افراد از ســوی گروه های 

ضدانقلاب خط می گرفتند.

گرگ هایی در پوست میش
ماجرای مأموران قلابی، ماجرای تازه ای نیست و پیش از این بارها شاهد 
پرونده های مختلفی بوده ایم که یک ســوی آن تبهکارانی قرار داشتند 
که برای عملی کردن نقشه شــان از لباس و تجهیزات نظامی و انتظامی 
اســتفاده می کردند. این افراد حتی گاهی برای ترســاندن و تحت فشار 
قرار دادن طعمه هایشــان از درجه های بالای نظامی و حتی اسلحه نیز 

استفاده می کردند. نمونه آن ماجرایی است که چندی قبل در ماهشهر 
اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که چند سارق مسلح برای دستبرد زدن 
به خانه ای تصمیم گرفتند لباس پلیس به تن کنند. آنها که تلاش کرده 
بودند ظاهرشان شبیه به مأموران باشد وقتی وارد این خانه شدند وانمود 
کردند که برای بازرسی آمده اند و در این شرایط با خیال راحت شروع به 
جست وجو برای یافتن وسایل گران قیمت کردند. در این میان اما صاحب 
خانه به آنها شک کرد و ماجرا را به پلیس خبر داد و همین موضوع باعث 
گریختن سارقان شد. هرچند تبهکاران تلاش کردند ردی از خود بر جا 
نگذارند، اما ساعتی بعد مأموران پلیس آگاهی مخفیگاه آنها را شناسایی 
کردند. در این عملیات، سارقان که متوجه حضور پلیس شدند، به طرف 
مأموران تیراندازی کردند و در درگیری مسلحانه یکی از سارقان به ضرب 

گلوله پلیس از پا درآمد و یکی از مأموران نیز به شهادت رسید.

پایان اخاذی های پلیس قلابی
مهم ترین هدف مأموران قلابی تحت تأثیر قرار دادن طعمه هایشان است. 
آنها می خواهند از این طریق آنها را بترسانند تا به هدف شان برسند. نمونه 
آن، چندی قبل در تهران اتفاق افتاد. ماجرا از ایــن قرار بود که به مرکز 
فوریت های پلیس11۰ خبر رسید که شخصی با پوشیدن لباس پلیس به 
بهانه های مختلف از شهروندان اخاذی می کند. در این شرایط دستگیری 
این مأمور قلابی در دستور کار مأموران کلانتری قرار گرفت. مأموران با 
انجام تحقیقات میدانی و بررســی های همه جانبه، موفق شدند متهم را 
درحالی که لباس نظامی پوشــیده بود و در ساعت های پایانی شب قصد 
اخاذی از شهروندان را داشــت، دستگیر کنند. او در همان بازجویی های 
اولیه به اخاذی از ده ها نفر از شهروندان با پوشیدن لباس نظامی اعتراف 

کرد.

وقتی جناب سرگرد دستگیر شد
»سردار، سرهنگ، سرگرد و...«؛ وقتی قرار است فردی سابقه دار یک شبه 
درجه دار شــود، چه بهتر که بالاترین درجه را بــرای خود انتخاب کند. 
اغلب مأموران قلابی برای اینکه هنگام اجرای نقشه هایشان خیال شان 
از همه  چیز راحت باشــد، بالاترین درجه ممکن را انتخاب می کنند. در 
ماجرایی که همین چند وقت قبل در شــرق تهران اتفاق افتاد، مأموران 
گشــت کلانتری فرجام هنگام گشــت زنی در مقابل دستگاه خودپرداز 
یکی از بانک ها فردی را با لباس نیروی انتظامی و درجه سرگردی دیدند 
که یک اسلحه کمری هم داشت. مأموران گشت که به این فرد به ظاهر 
نظامی مشکوک شده بودند، برای بررسی ماجرا جلو رفتند، اما در همان 
چند جمله اول که با جناب ســرگرد صحبت کردند، پی بردند که او یک 
مأمور قلابی و کلت کمری اش نیز پلاستیکی است. در این شرایط بود که 
وی دستگیر و به کلانتری منتقل شد. بررسی هویت واقعی این متهم نشان 
داد که او فرد سابقه داری است که پیش از این بارها دستگیر و زندانی شده 
است. او وقتی تحت بازجویی قرار گرفت به اخاذی از شهروندان با پوشیدن 

لباس پلیس اعتراف کرد.

چه باید کرد؟
در شــرایطی که درگیری های خیابانی در برخی مناطق به طور جسته و 
گریخته دیده می شود، برای شناسایی مأموران قلابی یا افرادی که برای 
ضربه زدن به نیروهای حافظ امنیت از لباس و تجهیزات آنها اســتفاده 
می کنند، چه باید کرد؟ یک کارشناس انتظامی ضمن بررسی فیلم هایی که 

در روزهای گذشته منتشر شده است راهکارهای قابل توجهی ارائه می کند. 
او به همشهری می گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که لباس و تجهیزات 
نظامی و انتظامی در مناطق خاصی از شهر به وفور در دسترس است و به 
فروش می رسد و هر فردی می تواند با مراجعه به چنین مغازه هایی البسه، 
تجهیزات و حتی درجه های نظامی و انتظامــی را در قبال پرداخت پول 
تهیه کند. گذشته از فیلم هایی که این روزها از تخریب اموال مردم توسط 
اشراری که لباس پلیس بر تن دارند منتشر می شود، پیش از این نیز بارها 
شاهد دستگیری مأموران قلابی بودیم که با پوشیدن لباس پلیس یا سایر 
ارگان های نظامی دست به سرقت، کلاهبرداری یا سایر جرائم زده  بودند. در 
این شرایط، مجموعه نظامی و انتظامی باید به این فکر باشند که با تدابیری 

زمینه سوءاستفاده از این وسایل را از بین برود.
وی ادامه می دهد: پلیس باید به این فکر باشــد که تولید و فروش چنین 
اقلامی داخلی شود. با این کار هم کمکی به اشــتغال و تولید شده و هم 
کنترلی بر توزیع و استفاده از البسه نظامی و انتظامی وجود خواهد داشت. 
این نکته درباره سایر تجهیزات نیز صادق است؛مثلا سرباز نیروی انتظامی 
برای تهیه یک دست لباس به میدان گمرک مراجعه می کند، اما این کار 
منعی ندارد. در چنین مواردی باید نیروهای نظامی و انتظامی از طریق 
مراکزی که در یگان های محل خدمت شــان وجود دارد نسبت به تهیه 

البسه مورد نیازشان اقدام کنند.
این کارشناس انتظامی در ادامه می گوید: وقتی تولید و توزیع از طریق خود 
مراکز نظامی انجام شود، رفته رفته بازار فروش این اقلام در بیرون رونق 
خود را از دســت داده و حتی ممنوع می شود. پیش از این در پرونده های 
مختلفی شاهد بودیم که به طور مثال برخی افراد برای وصول طلب شان 
یک دست لباس نظامی تهیه و به تن دوست شان می کردند و با جا زدن او 
به عنوان مأمور شروع به تهدید فرد بدهکار کرده و از این طریق هم خود و 

هم دیگران را به دردسر می انداختند.
او در ادامه می گوید: در کنار همه راهکارهایی که برای پیشگیری از ظهور 
مأموران قلابی وجود دارد شهروندان نیز باید در این موضوع مشارکت داشته 
باشند و خدمتگزاران خود در پلیس را یاری دهند. شهروندان می توانند 
درصورت مشاهده مأموران قلابی یا افرادی که از لباس و تجهیزات پلیس 

سوءاستفاده می کنند، مراتب را با پلیس11۰ در میان بگذارند.

نقشه گنجی که مرد جوان در خانه اش پیدا کرد، او را به دردسر هولناکی انداخت

4نفر برای یافتن گنجی افسانه ای در یک خانه 

دادسرا
قدیمی، دست به حفاری در قسمت زیرزمین 
خانه زدند اما ۲نفر از آنها، بهای این ماجراجویی 

را با جانشان پرداخت کردند.
به گزارش همشهری، همه  چیز از روزی شــروع شد که مردی 
تصمیم گرفت خانه قدیمی اش را تعمیر و بازسازی کند. وی در 
حال جمع آوری وسایل خانه اش بود تا اینکه زیر یک طاقچه ای 
قدیمی چشمش به یک برگه عجیب افتاد. مرد صاحبخانه روی 
برگه نشانه ها و علائمی دید که ناگهان او را به سال ها قبل برد و 
یاد حرف های پدربزرگش افتاد که همیشه برای او داستان هایی 
از خرید نقشه های گنج توسط پدرش و جست وجوی او برای پیدا 

کردن عتیقه های گران قیمت و زیرخاکی تعریف می کرد.
مرد صاحبخانه احتمال داد که این برگــه عجیب با حرف های 
عجیب تر پدربزرگش بی ربط نباشــد و چیزی که پیدا کرده در 
حقیقت یک نقشه گنج اســت که اگر آن را پیدا کند، به ثروت 

هنگفتی دست می یابد.
در این شرایط بود که وی به ســراغ یکی از دوستانش رفت و با 
راهنمایی او، نقشه را نزد فردی که در زمینه خرید و فروش عتیقه 
فعالیت داشت بردند. او به محض دیدن کاغذ قدیمی و نشانه هایی  
که روی آن بود مدعی شد، این یک نقشه گنج است. وی پس از 
بررسی نقشه، رو به مرد صاحبخانه گفت: طبق نقشه، گنج درست 
زیر خانه خودت دفن شده و برای رسیدن به آن باید زمین خانه ات 

را حفاری کنی.
مرد صاحبخانه حالا مطمئن شده بود داستان هایی که در کودکی 
از پدربزرگش درباره جدش شنیده، افسانه نبوده و حقیقت دارد. 
او به خیال اینکه قرار است به گنج برسد و زندگی اش دگرگون 
شود، به ســراغ 3نفر از دوستانش رفت تا جســت و جو در خانه 
را شروع کنند و به گنج برسند. براســاس گفته های مردی که 
مدعی بود تخصص اش خواندن نقشه گنج است، گنج در قسمت 
زیرزمین خانه پنهان بود. بنابراین مرد صاحبخانه به همراه 3نفر 

از دوستانش، حفاری در قسمت زیرزمین خانه را شروع کردند 
اما ماجرا آنطور که تصــور می کردند پیش نرفــت و بهای این 

ماجراجویی به قیمت جان ۲ نفر از آنها تمام شد.

48ساعت عملیات دشوار 
بامداد یکی از روزهای آبان ماه، خبر رســید کــه ۲نفر در چاه 
یک خانه قدیمی گرفتار شــده و نیاز به کمک دارند. دقایقی از 
حادثه می گذشت که آتش نشــانان و اورژانس پایتخت، خود را 
به محل حادثه رســاندند. آنها پس از ورود به خانه، در قسمت 
زیرزمین متوجه چاهی عمیق شــدند که به تازگی حفر شــده 

بود. بررسی ها نشان می داد که ۲ نفر زمانی که در چاه بودند، بر 
اثر ریزش خاک مدفون شده اند. از سویی، ۲مرد دیگر بیرون از 
چاه مضطرب و نگران وضعیت دوستان شان بودند که زیر تلی از 
خاک گرفتار شده بودند. دهانه گودال حفر شده تنگ و باریک 
و عبور از آن دشوار بود و مشخص نبود که عمق آن چقدر است. 
در این شرایط بود که آتش نشــانان عملیات سخت خود را آغاز 
کردند؛ عملیات دشواری که 48ســاعت طول کشید تا این که 
پیکر ۲ مرد از زیر خاک بیرون کشیده و تحویل اورژانس شد. اما 
آنها به دلیل استنشاق گازهای سمی که درون چاه وجود داشت، 
جانشان را از دست داده بودند.  به دنبال این حادثه مرگبار، ماجرا 
به پلیس اعلام شد و با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات 
معلوم شــد که ۲نفر برای یافتن گنج به درون گودالی که حفر 
کرده بودند، رفتند اما هیچ کدام نتوانستند از آنجا خارج شوند. 
در این شرایط بود که ۲نفری که جان سالم به در برده بودند، به 
دستور بازپرس جنایی تهران به اتهام حفاری غیرمجاز بازداشت 
شدند. یکی از آنها وقتی برای تحقیق به دادسرا منتقل شد، درباره 
جزئیات حادثه گفت: ما به خانه قدیمی دوستم رفته بودیم تا با 
کندن زمین به گنج برسیم. نمی دانستیم همه اینها افسانه بوده 
و حادثه ای دردناک در انتظار مان است. وی ادامه داد: در زمان 
حادثه، دوســتم که صاحبخانه بود وارد گودال شد و شروع کرد 
به حفاری اما دقایقی بعد با بی سیمی که داشت به ما خبر داد که 
هنگام کندن، زیرپایش خالی و دچار حادثه شده است. پس از آن 
که او درخواست کمک کرد، یکی از دوستانم برای کمک به او وارد 
گودال شد اما ناگهان دیوارهای آن فرو ریخت و دوستان مان زیر 
آوار گرفتار شدند. این اتفاق موجب وحشت ما شد و سراسیمه 
به امدادگران زنگ زدیم و درخواســت کمک کردیم اما تلاش 
برای نجات  آنها بی فایده بود و حالا به شــدت از مرگ دوستان 
مان ناراحتیم.  براساس این گزارش، تحقیقات در این پرونده با 
دستور قاضی عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی 

تهران ادامه دارد.

مرگ؛ پایان ماجراجویی جویندگان گنج 

 تصادف مرگبار کامیون و پژو
تصادف هولناک کامیون با پژو در حوالی اشتهارد منجر به مرگ 5نفر و مصدومیت 4نفر شد. به گزارش ایسنا، مهدی 
ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با بیان این خبر گفت:  ساعت ۱۲:۳۳ دیروز، یک مورد حادثه 
تصادف در محدوده اشتهارد، روستای اخترآباد به سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اطلاع داده شد. پس 
از اطلاع این حادثه به سرعت تیم های امداد و نجات هلال احمر به محل اعزام شدند. وی ادامه داد: نیروهای امداد و 
نجات جمعیت با حضور در محل مشاهده کردند که طی این حادثه یک دستگاه کامیون و پژو به دلایل نامشخصی 
با یکدیگر برخورد کرده و بعضی از سرنشینان این دو خودرو به شدت دچار آسیب شدند. رئیس سازمان امداد و 
نجات هلال احمر گفت: نیروهای امدادی جمعیت اقدامات لازم برای رهاسازی و نجات جان آسیب دیدگان را آغاز 
کردند و به شرایط حادثه دیدگان که 6نفر بودند، رسیدگی کردند. وی افزود: متأسفانه طی بررسی های صورت گرفته 
مشخص شد که در پی این تصادف 5نفر جان خود را از دست داده اند. به گفته ولی پور، پس از رسیدگی به وضعیت 

حادثه دیدگان، نیروهای امدادی محل حادثه را به مقصد پایگاه های خود ترک کردند.

 کشف اجساد قربانیان سد شیان
۳روز پس از مفقود شدن ۲نفر که سوار بر قایق وارد دریاچه سد شیان شده بودند، غواصان آتش نشانی موفق به 
کشف پیکرهای آنها شدند. به گزارش همشــهری، غروب روز جمعه، 6آبان ماه ۲مرد جوان از اهالی میان دربند 
کرمانشاه، سوار بر قایق پدالی وارد دریاچه سد شیان در اسلام آباد غرب شدند. قایق سواری آنها در شرایطی بود که 
نگهبان منطقه به آنها تذکر داد که زمان ورود به دریاچه مناسب نیست، اما آنها اصرار کردند و در نهایت وارد آنجا 
شدند. دقایقی از ورود این دو نفر به دریاچه می گذشت که آنها ناپدید شدند و وقتی خبری از آنها نشد، نگهبان سد 

ماجرا را به آتش نشانی گزارش کرد و تلاش ها برای یافتن این دو نفر آغاز شد.
فرهاد فرهودی، رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری کرمانشاه در این باره گفت: به دنبال اعلام خبر ناپدید شدن 
۲نفر در دریاچه پشت سد شیان، ۲ اکیپ امداد و نجات از مجموعه آتش نشانی کرمانشاه به محل اعزام شد. عملیات 
جست وجو برای یافتن این دو فرد غرق شده ادامه داشت تا اینکه یکی از آنها حوالی ظهر دوشنبه و دیگری ساعتی 

بعد با تلاش نیروهای آتش نشانی و نیروهای مردمی پیدا شد.  

وقتی در جریان رسیدگی به پرونده سرقت از خانه پیرمردی پولدار، 
دختری به عنوان مظنون بازداشت شد،  اتفاق عجیبی رخ داد که 

باعث شد بیگناهی او اثبات و وی آزاد شود.
به گزارش همشهری، چند روز قبل در پاتوق خلافکاران، چند زن 
تبهکار دور هم جمع شده بودند و مواد  مخدر مصرف می کردند. آنها 
شروع کردند به خاطره گویی و برای خودنمایی، از خلاف هایی که 
مرتکب شده بودند تعریف کردند. یکی از آنها زنی بود به نام ملیحه 
که می گفت از چند وقت قبل با همدستی مردی جوان به صورت 
سریالی به خانه ها دستبرد می زنند و طلا و جواهر سرقت می کنند.
او با افتخار می گفت که در جریان سرقت هایشان چنان حرفه ای 
عمل می کردند که ردی از خودشان به جا نمی گذاشتند. ملیحه در 
ادامه، ماجرای ســرقت از یک خانه ویلایی را تعریف کرد و گفت 
که وقتی او و همدستش وارد خانه شدند، با صاحبخانه که مردی 
سالخورده بود مواجه شده بودند. آنها پیرمرد را با خوراندن آبمیوه 
مســموم بیهوش کردند و بعد همه طلاهــا و دلارهایی را که در 
خانه اش بود، سرقت کردند.  آن شب در پاتوق خلافکاران زنی به 
نام مینا هم حضور داشت. او یک جیب بر حرفه ای بود که با حضور 
در مکان های شلوغ اقدام به سرقت از طعمه هایش می کرد و پلیس 
هنوز موفق به دستگیری وی نشــده بود. چند روزی از ماجرای 
آن شب گذشــته بود تا اینکه مأموران پلیس مچ مینا را هنگام 
جیب بری گرفتند و وی را دستگیر کردند. او به اداره پلیس منتقل 
شد و در بازجویی   ها به سرقت های سریالی اعتراف کرد و گفت: در 
اتوبوس، مترو و اماکن شلوغ پرسه می زدم و به محض شناسایی 
سوژه به او نزدیک می شــدم. گاهی ناچار می شدم برای سرگرم 
کردن ســوژه با او صحبت کنم و بعد در فرصتی مناسب جیب او 
را خالی می کردم. مینا پس از اقرار به ســرقت های سریالی روانه 
بازداشتگاه شد، اما در آنجا دختری را دید که مدام گریه می کرد. 
مینا به او نزدیک شد تا علت بازداشــتش را بپرسد. دختر جوان 
می گفت به  عنوان مظنون در پرونده ســرقت دستگیر شده، اما 

بی گناه است و نقشی در سرقت ندارد.
این دختر تعریف کرد که به تازگی بــرای تامین مخارج زندگی 
در خانه پیرمردی پولدار مشــغول به کار شده بود، اما مدتی قبل 
 دزدان به آنجا دستبرد زده و پس از بیهوش کردن پیرمرد با آبمیوه 
مسموم همه اموال قیمتی او را ســرقت کرده بودند. پس از این 
ســرقت، از آنجا که وی به تازگی کارش را در خانه پیرمرد شروع 
کرده بود، شاکی به او مظنون شده و با شکایت از وی باعث شده که 
او بازداشت شود. دختر جوان قسم می خورد که بی گناه است و مینا 
که به یاد حرف های دوستش ملیحه در پاتوق خلافکاران افتاده 
بود، از او نشانی خانه پیرمرد را پرسید و مطمئن شد که ماجرای 
سرقت از خانه پیرمرد همان ماجرایی بود که دوستش ملیحه در 
پاتوق خلافکاران تعریف کرده بود. فردای آن شب مینا تصمیم 
گرفت حقایق را بازگو و سارقان اصلی را لو بدهد. او وقتی مقابل 
افسر پلیس قرار گرفت، گفت: دختری که به اتهام سرقت بازداشت 
شده، بی گناه است و نقشی در ســرقت ندارد. من دزدان اصلی را 
می شناسم؛ زنی معتاد و سابقه دار به نام ملیحه که پیش از این بارها 
به اتهام سرقت دستگیر و زندانی شــده است. او که زنی 36ساله 
است چند ماه قبل از زندان آزاد شد و پس از آن سرقت هایش را با 

همدستی مرد موردعلاقه اش از سر گرفت.
وی ادامه داد: ملیحه چند شــب قبل در پاتوقمان، برایم تعریف 
کرد که با همدستی مرد مورعلاقه اش به خانه ها دستبرد می زند 
و یکی از سرقت های آنها سرقت از خانه همان پیرمردی است که 
دختر جوان به خاطرش دستگیر شده اســت. با اظهارات مینا و 
اطلاعاتی که او در اختیار پلیس قرار داد، مأموران وارد عمل شدند 
و توانستند زن و مرد سارق را دستگیر کنند. این در حالی بود که با 

اثبات بی گناهی دختر جوان، وی آزاد شده بود.
زن و مرد سارق پس از دســتگیری در بازجویی ها به سرقت های 
ســریالی که یکی از آنها ورود به خانه پیرمــرد پولدار و بیهوش 
کردن او و سرقت اموالش بود، اقرار کردند و تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.

اثبات بی گناهی در اتفاقی عجیب


